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  ديگر به نگاهي
  )1( ازمثنوي بيتي

  

  سميرا قيومي

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
 
  

  

  

  :چكيده◄

 ـ  شرح و تفسير متـون عرفـاني       ة برترين شيو     مثنـوي   طـور مـشخص   جـا بـه    و در ايـن    ـ

 هاي آن، ديگر آثار اديب عارف     جستجوي معناي نهفته در متن از خلال ديگر بخش         ـ مولانا

دسـت  اي علاوه بر اين كه شرح متقنـي از مـتن بـه           چنين شيوه . آثار عرفاي ماقبل اوست   و  

رو خواهـد   هاي ديگر متن روبه   اي از معنا و ژرف ساخت     هاي تازه ا را با جلوه   خواهد داد، گاه م   

اين مقاله نگاهي ديگر است به يكي از ابيات مثنوي مولانا با توجه به معناي اصطلاحي                . كرد

  .در آثار عرفاي پيش از او و نيز آثار ديگر وي» قدرت «ةواژ

  :هاكليد واژه◄

  . قدرت، عالم حكمت، عالم غيب، عالم شهادتقدرت، حكمت، عالممولوي، مثنوي، 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 و شه نادان و غافـل بـد وزيـر         چهم
 ـ  ـا چن ـب  دمـي كـز ع ـ   ـان قادر خداي

 ـ       دــ ـنـدا ك ـصد چو عالم در نظر پي
 بنيـست گر جهان پيشت بزرگ و بي   

 هاي شماست خود حبس جان جهان اين

 زد بـــا قـــديم نـــاگزيرپنجـــه مـــي
 دمه  ـد ب ـت گردان ـ هس مصد چو عال  
 دـبينا كن  شمت را به خود   چون كه چ  

 تـدان كه نيساي ميپيش قدرت ذره
 رويـد آن سو كه صحراي شماست هين

   )525 ـ 1/521مثنوي،(
 است و جهاني كه در مقابل آن        »قدرت«آنچه در ابيات فوق مورد نظر ماست،        

 بـه دليـل     مثنـوي در برخـي شـروح      . اي كه نيست  اي بيش نيست؛ آن هم ذره     ذره
و در   1اي قدرت در نظر شارح، شرحي بر اين بيت نيامـده اسـت            آشكار بودن معن  

برخي شروح ديگر از اين قدرت به قدرت حق تعبير شده كه جهان ماده و حـس                 
  : در مقابل آن هيچ است

اگر دنيا پيش تو عظيم     «: در شرح مثنوي انقروي در تفسير اين بيت آمده است         
و قديم، ايـن عـالم را يـك ذره          نهايت است، اما پيش قدرت قدير       پايان و بي  و بي 

  )241، ص1شرح كبير انقروي، ج( ».بدان كه در حقيقت نيست
جهان «: گويدكند و مي  قرائت مي » ثنيبي«را  » بنيبي«بحرالعلوم در شرح خود     

 حقيـر اسـت كـه نيـست و          ةثاني است پيش قـدرت او ذر      كه پيش تو عظيم و بي     
  )45، ص1شرح بحر العلوم، ج( ».معدوم است

حـضرت مولـوي از   «: گويد محمد اكبرآبادي نيز پس از ذكر اين ابيات مي       ولي
  )37، ص1شرح اكبرآبادي، ج( ».فرمايند حق را بيان ميةهاي كاملاينجا قدرت

تـر از  كه در عوالم الهي هيچ عالمي تنـگ  و محمدرضا لاهوري پس از بيان اين 
حاصـل اكثـر    «: دگوي ـعالم شهادت نيست و تشبيه آن به تنگناي رحم، چنين مـي           

ابيات اين است كه مذكور شد و ربط اين داستان به ماقبل ظاهر است، وزير از راه            
خواست كه دين عيسي را براندازد، اما مكر او با مكر الهـي كجـا               مكر و تزوير مي   

تاب مقاومت؟ زيرا كه حق تعالي قادر است؛ چنانچه بعضي از وجوه قدرت حـق               
  ) 43ت رضوي، صمكاشفا( ».فرمايندرا بيان مي
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چنين تفسيري از آن روست كه در اين ابيـات سـخن از عـالم خلـق اسـت و                    
ابن عطا در تفسير خـود      . ايجاد آن از عدم كه همواره قرين قدرت حق بوده است          

يبدي باظهار قدرة فيوجد المعدوم، ثم      : قال ابن عطاء  . انهّ هو يبدي ويعيد   «: گويدچنين مي 
حقـايق  (مجموعـه آثـار ابوعبـدالرحمان سـلمي       ( .»موجـود يعيد باظهار الهيبة فيفقد ال    

  ) 213، ص1، ج)التفسير
ظهور خداوند ذرات ارواح را و امـر او بـه كـون             «: در شرح تعرف آمده است    

مستحق عبـادت او اسـت كـز        . موجودات با قدرت نامتناهي او هماهنگي تام دارد       
شـرح  (».تعدم به وجود او آورد به قدرت، چون موجـود كـرد بپـرورد بـه نعم ـ                

  )246، ص1تعرف، ج
حتي در نظر صوفيه، مراد از خلقت عالم و اظهـار خلـق، اظهـار همـين قـدرت از                   

تعالي از غايت لطف در      حق«: گويدباره مي  كه مولانا در اين    چنان. سوي حق بوده است   
آيد، آسمان و زمـين را آفريـد تـا قـدرت او و صـنع او در نظـر آيـد و لهـذا            نظر نمي 

فيـه مـا فيـه،      ( »)6):50(ق( لم ينظروا الي السماء فـوقهم كيـف بنيناهـا         اف :فرمايد مي
  )222ص

گاه قدرت خداوند آن دمي است كه از عدم صد چون           در ابيات ياد شده تجلي    
  : كندعالم ماده را هست مي

 دم  هصد چو عالم هست گرداند ب دمـز عـادر خدايي كـنان قـا چــب
   )1/522مثنوي،(

وهم اين قدرت چون دريابد؟     «: شرح تعرف چنين آمده است    نظير اين مطلب در     
و نيز قدرتي كه بدان قدرت به يك لحظت و به يك لمحـت و يـا بـه يـك فطـرت                       

كدام . چنين صد هزار كون كند يا صد هزار بار صد هزار يا هزار هزار بار هزار هزار                
  )283، ص1شرح تعرف، ج(»وهم و كدام فكرت اين قدرت را دريابد؟

   :خوانيمبعد ميدر بيت 
 ا كندـود بينـ خهرا ب تـچشم چونكه دا كندـظر پيـالم در نـو عــد چـص

   )1/523مثنوي، (

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

     مطالعات عرفاني
  شماره پنجم            

 86و تابستان بهار      
 

122

كـه بـه چـشم       آن. به اعتقاد عطار چنين چشمي در كسي است كه به جان ببيند           
  : نگرد و هرچه نهان و ناديدني است خواهد ديدجان ببيند در قدرت مي

 ه توحيـد  بيني ك    هرچه مي   به جان بين  
 چــو در عــالم ز يــك جــوهر برآمــد 

 اي يافـــت ازل را و ابـــد را نقطـــه 
 در هر چه خواهي هرچه خواهي      همي

 تــــو در قــدرت نـگـر تـا آشـكارا

 كسي كو محو شد از چشم جان ديـد        
 در انــدك جــوهري بــسيار كــان ديــد
 همــه كــون و مكــان را لامكــان ديــد

 گمـان ديـد     به چشم جـان تـواني بـي       
 چــه غـيـر تـو نـهان ديدبـبـيني آن 

  )299ص ديوان عطار،(
اي نگرد دو عالم و ازل و ابـد را در نقطـه           كه به چشم جان مي     در نظر عطار آن   

مولانا نيز چون او جهان شهادت را كه در نظر انسان مادي و اين               2.يابدخلاصه مي 
ت و  كند كه در مقابـل قـدرت نيـس        بن است، به ذره تشبيه مي     جهاني، بزرگ و بي   

 آگاهيم كه در مقابـل جهـان حـس و شـهادت، عـالم               ، از سوي ديگر   3.نابود است 
» قدرت«توان منظور از    حال آيا نمي  . باشدغيب است كه بر آن غالب و مسيطر مي        

دانـد در    عالمي كه مولانا آن را صـحرايي مـي         ؟را همان عالم غيب و عدم دانست      
   4:كند مقابل حبس اين جهان و بدان سو دعوتمان مي

 بنيـست    پيشت بزرگ و بـي     جهانگر  
 هاي شماست  جانحبس خود جهان اين

 دان كه نيـست     اي مي    ذره قدرتپيش  
  شماستصحرايسو كه  رويد آن هين

عـالم  «صوفيه كه بـه      يچنين تفسيري بر ابيات مولانا و نيز عطار با اعتقاد برخ          
باره پيش  اينقايلند تقويت خواهد شد؛ در      » عالم حكمت «و در مقابل آن     » قدرت

 كلمـة   التجريـد فـي   او در كتـاب     . توان به احمد غزالي استناد كـرد      از هر كسي مي   

گويـد كـه اوليـان و       مـي » لا الـه إلـّا االله     «جا كه از شمول ولايتِ سلطان         آن التوحيد
ها و مشتاقان و كارهين را در بر دارد، از عهد الست            آخريان و اهل زمين و آسمان     

:  عهد، ذريه بني آدم به دو دسته يا به دو عالم تقـسيم شـدند               در هنگام . كندياد مي 
و اذِ اخذ ربـك     «:  كه كرهاً پاسخ دادند    عالم عدل  كه طوعاً بلي گفتند و       عالم فضل 

 »قـالوا بلـي   « :فعالم الفـضلِ  ،  »قالوا بلي «: الي قوله تعالي   »آدم من ظهورهم ذريتهم   من بني 
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سـپس   )17، ص التجريـد فـي كلمـة التوحيـد       ( ».كرهاً »قالوا بلي « :طوعاً، و عالم العدلِ   
كند كه هريك از اين دو دسته، با آنچه در دل داشتند از طاعـت يـا                 غزالي بيان مي  

كراهيت، بر وحدانيت و فردانيت حق شهادت دادند و سپس از عـالم قـدرت بـه                 
فلما «: عالم حكمت آمدند تا آنچه از توحيد يا انكار پنهان كرده بودند آشكار شود             

، ظهر من كلّ واحدٍٍ منهم ما كان يضمره من توحيـدٍ            ةِ الي عالمِ الحكم   ةا من عالمِ القدر   خرجو
  )17همان، ص( »...وجحودٍ

عالم ارواح يـا جهـان غيـب كـه          : گويدپس احمد غزالي از دو عالم سخن مي       
عـالم  خواند و جهان كنـوني كـه         مي عالم قدرت پيش از اين عالم است و آن را         

  .  استحكمت
در اين مرحله از وجـود كـه   «گذاري در نظر غزالي آن است كه       ن نام علت چني 

گونـه   انـد و هـيچ    آدم تحت قدرت الهـي    خواند، ذريه بني  او آن را عالم قدرت مي     
باري تعالي هر كه را خواهد از عـالم عـدل و هـر كـه را           . اختياري از خود ندارند   

بايـد از سـوء     «: نويسدجاست كه غزالي مي    از اين . گرداندخواهد از عالم فضل مي    
  ) 188سلطان طريقت، ص( »سابقه نگران بود نه از سوء عاقبت

انـد؛ سـمعاني در     ديگر صوفيه نيز از دو عالم قدرت و حكمـت سـخن گفتـه             
آنگاه چـون روح در وي      «: كند از دو منزلگاه قدرت و حكمت ياد مي        الارواحروح

ودات بـه خلـق آدم از   كه آدم به روح آدم گشت همه موج ـ      آورد گاه قدرت، چنان   
  )296روح الارواح، ص( 5». آمدندحكمت به منزلگاه  قدرتمنزلگاه

كـه خـود در      را اراده كرده است چنـان     » عالم«همان  » منزلگاه«سمعاني از تعبير    
 حقيـر را در     ةو ذر «: گويـد همين كتاب از عوالم قدرت و حكمت نيز سـخن مـي           

اي، و  ز روي حقيقت عـرش چـون ذره       و ا . ها نهان كرد  عالم ايجاد آورد و از ديده     
اي از روي قدرت، و ذره چون عرشـي از روي           عرش چون ذره  . ذره چون عرشي  

عـالم  اي نمايـد و اگـر بـه          نظر كني، عرش تـرا ذره      عالم قدرت اگر به   . حكمت

 حقير در قدرت يكـسان      ةعرش رفيع با ذر   . اي ترا عرش نمايد    نگري ذره  حكمت
مـا نواختگـان    «:  و در جاي ديگر آورده است      )4همان، ص ( ».و در حكمت مثلان   
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 ة جوديم، سرو باغ وجوديم، حق ـ     ةلطف اوييم، نازان به وصال اوييم، نرگس روض       
  ) 82همان ص( ».ايمعالم قدرت ة، نور حديقه و نور حدقحكمتيم ةدر

، در توصيف صاحبان نفس حيواني كـه عـشق           عبهرالعاشقين روزبهان بقلي در  
: گويداند، مي  حقيقت باشد جايگزين آن كرده     ة قنطر صورت مجازي را، بي آن كه     

پرستي كنند،  در خيال بت. سوزند، پندارند كه آن محمود استبه آتش شهوت مي«
: گوينـد  در معاصي كافري كنند، صور از صنم باز نشناسند آنگاه دعوي كنند و مي             

يعنـي  ) 95عبهر العاشـقين، ص   ( ».ايم مانده عالم قدرت طاماتيان عصرايم كه ما در      
در همان ازل و عالم ذر كه خداوند حسن خويش را بر ذرات متجلـي سـاخت و                  

  . زيبارويان اين جهان آثار حسن او را با خويش دارند
شود، جهـان محـسوس     مي» عالم قدرت «در كنار عالم غيب كه از آن تعبير به          

از  ـ ـ هـا و زمـين حركـت نكنـد         اي در آسـمان   ذره«: عالم حكمت است؛ زيراكـه    
 ـ  آن خداي است   ةدهندالا كه حركت   ـ ادات و نبات و حيوان و فلك و ستاره        جم

احياء (» است يا دو حكمت يا ده هزار حكمت        حكمتيو در حركت آن      ـ عزوجل
چه در عالم چيزي نيافريده است كه       «) 1218نيمه دوم از ربع منجيات، ص     ،  العلوم

مقصود محبـوب    است، و زير آن حكمت مقصودي است، و آن           حكمتينه در آن    
  ) 245آغاز ربع منجيات، ص، همان(».است

اكنون به اين بيت از سنايي با فرض عوالم قدرت و حكمـت و سـيطره عـالم                  
  : قدرت بر عالم حكمت توجه كنيد

 6 اوستحكمتند ب نقشقدرتش ل قدرت اوستـايشان دلي عمج
  ) 67 الحقيقه، صهحديق(

  :داندكمت ميمولانا نيز خلقت جهان را براي اظهار گنج ح
 ها نهانكمتـحنج ـتا نماند گ بهر اظهارست اين خلق جهان

   )4/3028مثنوي، (
 جـايي عـدم را بـه        7.كنداو در كنار تعبير حكمت به قدرت نيز بارها اشاره مي          

عنوان كارگاه صنع حق، كه پيش از اين عالم بوده اسـت و در آن در بـاب ايجـاد                    
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 كه تنها پيران حق كه نمايندگان اويند        8نامد مي بحر قدرت رفته،  خلق مشورت مي  
  :از آن آگاهند

 انـد كـاين عـالم نبـود         پير ايـشان  
 رفت در ايجاد خـلق مشورت مي

 جان ايشان بـود در دريـاي جـود       
 جانشان در بحر قدرت تا به حلق

   )171 ـ 2/168همان، (
ابر عـالم   در جاي ديگر عجز و ناتواني ارواح را كه اكنون خلق اين جهانند، در بر              

  : كند قدرت كه در آن قدرت و عظمت حق سريان داشته است، چنين بيان مي
ــود    ــامان نب ــوديم و تقاض ــا نب  م
 نقش باشـد پـيش نقـاش و قلـم         

  بارگهةدرت خلق جملــيش قـپ

 شــنود  مــا مــيةلطــف تــو ناگفتــ
 عاجز و بسته چو كودك در شكم      
 عـاجزان چون پيش سوزن كارگه

   )614 ـ 612/ 1همان، (
داند كه از ا اوج كلام مولانا در اين باره وقتي است كه اين جهان را سيبي مي            ام

  :درخت قدرت حق عيان شده است
 آسمانها و زمـين يـك سـيب دان        
 تـو چـو كـرمي در ميان سيب در

  حق شد عيـان    درخت قدرت كز  
 خبر وز درخــت و بـاغـبـاني بي

   )1870 ـ 1869/ 4همان، (
عدم و عالم غيب اسـت كـه ايـن جهـان از آن بـه                همان  » درخت قدرت «اين  

كند كه بايد به باغي كه بيخ اين درخت         در جاي ديگر بيان مي    . ظهور رسيده است  
عاقبـت  . عاقبت محمود بـاد   . في الجمله اصل عاقبت است    «: در آن است بازگشت   

محمود آن باشد كه درختي كه بيخ او در آن باغ روحاني ثابـت باشـد و فـروع و                    
هـاي او ريختـه،     هاي او به جاي ديگر آويخته شـده باشـد و ميـوه            و ميوه ها  شاخه

ست و اگر بعكـس باشـد        ا ها را به آن باغ برند، زيرا بيخ در آن باغ          عاقبت آن ميوه  
سـت آن همـه      ا صورت تسبيح و تهليل كند، چون بـيخش دريـن عـالم            هاگر چه ب  

 باشـد، نـور علـي نـور         هاي او را با اين عالم آورند و اگر هـر دو در آن بـاغ               ميوه
اين عبارات تعبير ديگري از بيت آخـر قطعـه مـورد            ) 207فيه ما فيه، ص   ( ».باشد

  :كندها را دعوت به صحراي غيب مينظر ماست كه مولانا جان
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 هين رويد آن سو كه صحراي شماست جهان خود حبس جانهاي شماست اين
   )1/525مثنوي، (

جـا   هاست؛ تا آن غيب، موطن اصلي جاندر تعبير احمد غزالي نيز عدم و عالم      
 است كه در ازل ارواح را       ايوان جان بارگاه عشق    «9:نامد مي» ايوان جان «كه آن را    

ها شـفاف افتـد او نيـز از درون          اگر پرده . جا باز نهاده است     آن »الست بربكم «داغ  
مولانـا  ) 140، ص)سـوانح ( مجموعه آثار فارسي احمد غزالي( ».حجب بيرون آيد  

 وصـال را در ايـوان جـان         ةاو لحظ ـ .  اين تعبير نيز با احمد غزالي موافق است        در
  : كندچنين توصيف مي

  خـنك آن دم كـه نــشينيـم بـه ايــوان مـن و تـو
  به دو نقش و به دو صورت، به يكي جان من و تو

  )5/23477كليات شمس، (
  جامه، خوش و عيار و خودكامه نان و بي ببين بي

  هـا را بـرين ايوان زنگاري و جــانمـلايــك را 
  ) 5/26475كليات شمس، (

  طـاق و ايـواني بديدم شاه ما در وي چو ماه
  شد در نهان آن طاق را رست و مي ها مي نقش

   )1/1712كليات شمس، (
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  :ها نوشتپي
ل،  ؛ شرح مثنوي حاج ملا هادي سبزواري، دفتـر او          51، ص 1شرح مثنوي شاه داعي، ج    : رك. 1

  229، ص1؛ شرح مثنوي شريف، ج102، ص1؛ شرح مثنوي نيكلسون، ج62ص
اي كــونين را ديــدن يكــي از اي و نقطــهبرابــر قــرار دادن دو جهــان و يــك ذره يــا در ذره. 2

:  در احوال بايزيد بسطامي آمده است      تذكرة الاوليا در  . هاي رايج در ادب صوفيه است      مايه بن
و حـضرتي   . تافـت جهـان آرميـده      ماهتاب مي . يرون آمدم شبي در كودكي از بسطام ب     : گفت«

سنايي نيز بـراي نـشان دادن        ».نموداي مي ژده هزار عالم در جنب آن حضرت ذره           ديدم كه ه  
  : گويدفراغتش از عالم مادي چنين مي

 ام فـارغ از هـمه عـينين كــرده نيست يك ذره پيش من كونـين

   )646، صحديقة الحقيقه( 
  : اي از آفتاب ايشان استكند كه دو كون ذرهي راه كساني را توصيه ميقوامي راز

 ذرة آفــتـاب ايـشـان راســت راه ايشان طلب كه ملك دو كون

   )128ديوان قوامي رازي، ص(
  : و در ديوان شمس آمده است

 ر شوي ذره و چون كوه گران نستيزيـگ ون ذراتـهان چـجلي بنمايد دو جـدر ت

   )6/30385مس، كليات ش( 
ها با اتكـا     آن. اي ريشه در مباحث اشاعره پيرامون جوهر فرد يا جزء لايتجزي دارد           مايهچنين بن 

بايـد افـزود    . پرداختنـد  خـدا و جهـان مـي       ةبر لايتجزي بودن يا نبودن ذرات به تفسير رابط ـ        
تـاريخ  : ك. ر براي اطلاع بيشتر  .( دانستند نقطه مي  ةمتكلمين نخستين جزء لايتجزي را به منزل      

  )209، ص1هاي كلامي در اسلام، جانديشه
  :گويدفخرالدين عراقي نيز در تأييد چنين اعتقادي مي. 3

 ي بر آن انداختهـدرتت تابـاب قــآفت چيست عالم؟ نيم ذره در فضاي كبريات«

   ) 5ص كليات عراقي،(
لگاه اصلي ارواح و رمـزي      اند، صحرايي كه منز   عرفا در آثار خود بارها دعوت به صحرا كرده         .4

  : از عالم غيب است
ها بــسيار گشتي   در ايــن ويـرانه به صحرا رو بدان صحرا كه بودي

   )6/28085كليات شمس، (
 كنم صحرا خوش است قصد صحرا مي ز درون چــاه جــسمــم دل گـرفت

  ) 55ديوان عطار، ص(
  : پردازداين صحرا مي به توصيف مثنويمولانا در دفتر اول 
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 گــشت آزاد از تــن و رنــج جهــان
 جــا ســرايان مــاجرا   جــان او آن

 ن باغ و بهارـخوش بدي جانم دري

 در جهان ساده و صحراي جـان      
 جـا گـر بمانـدي مـرا         كاندر اين 

 زار مست اين صحرا و غيبي لاله
  )2092 ـ 1/2090مثنوي، ( 

و عالم قدرت و حكمت، صفت فـضل و         جاست كه سمعاني در كنار د       جالب توجه اين   ةنكت. 5
آنگه گويند اي كفّار شما بـه       «: آورد و از آن منظوري چون غزالي در نظر دارد          عدل را نيز مي   

 صفت عدل مـا بـه دوزخ رويـد، و اي ابـرار شـما بـه                  ةصفت قدرت و حكمت ما، در بدرق      
  )399روح الارواح، ص(» . صفت فضل به بهشت رويدةقدرت و حكمت ما در بدرق

  :  و نيز بنگريد به بيت زير از حزين لاهيجي.6
 نگارندة دفتر حكمت است قلم اولين زادة قدرت است

  ) 730صديوان حزين لاهيجي، (
حق تعالي چندين «: آوردديگر مي حتي گاه مانند احمد غزالي اين دو اصطلاح را در كنار يك            .7

فيه ( » الهيحكمتيف داد براي نمود تا روزي روح را با كالبد تأل        قدرت   صفت كرد و اظهار   
  : كندعطار نيز پيش از مولانا و مانند ديگر صوفيه چنين مي) 222ما فيه، ص

 بيـنم   عالم كه پـر از حكمـت تـو مـي          
 ك يك ذره وقف كرده همه عمرـبر ي

 بيــنم يــك دايــره پــر نعمــت تــو مــي
 مـنــبي و ميــدرت تـا قــا دريــدري

  )79مختارنامه، ص(
 عـشق و    ةالدين رازي در رسـال    و نيزنجم .  نيز آمده است   292، ص روح الارواح ر  اين تعبير د  . 8

  .گويدسخن مي» كارگاه قدرت« از 61 ص،عقل
در واقع عالم ذريات كه در كتاب التجريد، عالم قدرت خوانده شده همان عالم ارواح است كـه   «. 9

  )58دو مجدد، ص( ».خواندمي» ايوان جان«احمد غزالي آن را در سوانح، با تعبيري شاعرانه، 
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   :منابع
 ابو حامد محمد غزالي، بـه كوشـش حـسين خـديو جـم، انتـشارات بنيـاد        ؛احياء علوم الدينـ  

  .1357فرهنگ ايران، تهران 
لاحمد بن محمد الغزالي، تحقيق احمـد مجاهـد، دانـشگاه تهـران،              ؛التجريد في كلمه التوحيد   ـ  

  .1384تهران 
نيـاد   بترجمـه حـسين صـابري،   ؛عبـدالرحمن بـدوي   كلامـي در اسـلام،  هـاي   تـاريخ انديـشه  ـ  

  .1374 مشهد اي اسلامي آستان قدس رضوي،ه پژوهش
 شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، تـصحيح رينولـد آلـن نيكلـسون، چـاپ دوم،                ؛تذكرة الاوليا ـ  

  .]تابي[دنياي كتاب، تهران 
  .1359انشگاه تهران، تهران  د،، تصحيح مدرس رضوي، غزنوي سنايي؛حديقة الحقيقهـ 
 نصراالله پورجوادي، مركـز نـشر   ؛)هايي درباره ي محمد غزالي و فخر رازي     پژوهش( دومجددـ  

   .1381دانشگاهي، تهران 
  .1374االله صاحبكار، نشر سايه، تهران  به تصحيح ذبيح؛ديوان حزين لاهيجيـ 
اپ سوم، مركز انتشارات علمـي و   به اهتمام تقي تفضلي، چ؛ديوان فريدالدين عطار نيشابوري  ـ  

  .1362تهران  فرهنگي،
  .1334 تصحيح ميرجلال الدين حسيني ارموي، سپهر، تهران ؛ديوان قوامي رازيـ 
 شيخ نجم الدين رازي، تصحيح تقـي تفـضلي، چـاپ چهـارم، علمـي و                 ؛رساله عشق و عقل   ـ  

  .1381فرهنگي، تهران 
هاب الدين ابوالقاسـم احمـد بـن ابـي المظفـر             ش ؛روح الارواح في شرح اسماء الملك الفتاح      ـ  

  .1368منصور السمعاني، تصحيح نجيب مايل هروي، علمي و فرهنگي، تهران 
   .1358  نصراالله پورجوادي، آگاه، تهران؛)سوانح زندگي و شرح آثار احمد غزالي( سلطان طريقتـ 
  .1363، تهران  مستملي بخاري، تصحيح محمد روشن، اساطير؛شرح التعرف لمذهب التصوفـ 
  .1348 .]بي ن[، .]بي م [ ترجمه عصمت ستارزاده،؛شرح كبير انقروي بر مثنوي معنويـ 
 بـه كوشـش مـصطفي بروجـردي، وزارت فرهنـگ و             ؛شرح مثنوي حاج ملا هادي سبزواري     ـ  

  .1374ارشاد اسلامي، تهران 
  .1361 بديع الزمان فروزانفر، زوار، تهران ؛شرح مثنوي شريفـ 
 رينولد الين نيكلسون، ترجمه حسن لاهـوتي، شـركت انتـشارات           ؛وي معنوي مولوي  شرح مثن ـ  

  .1374علمي و فرهنگي، تهران 
 شاه داعي الي االله شيرازي، تصحيح محمد نذير رانجها، مركـز تحقيقـات              ؛شرح مثنوي معنوي  ـ  

  .]تابي[فارسي ايران و پاكستان، 
  .ق.ـه1312لكنهو ) چاپ سنگي(ول كشور، ولي محمد اكبرآبادي، ن؛شرح مثنوي مولاناي رومـ 
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 روزبهان بقلي شيرازي، تصحيح هنري كربن و محمد معين، چاپ چهارم، نشر             ؛عبهرالعاشقينـ  
  .1383منوچهري، تهران 

   .1380 جلال الدين محمد رومي، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، امير كبير، تهران؛فيه ما فيهـ 
الدين محمد مـشهور بـه مولـوي، تـصحيح بـديع الزمـان               مولانا جلال    ؛كليات شمس تبريزي  ـ  

  .1378فروزانفر، چاپ چهارم، اميركبير، تهران 
  .1382 محتشم، چاپ دوم، زوار، تهران ن تصحيح نسري؛كليات فخرالدين عراقيـ 
  .1375 مولانا جلال الدين رومي، تصحيح رينولد الين نيكلسون، نشر توس، تهران ؛مثنوي معنويـ 
 ابوالعياش عبدالعلي بحرالعلوم لكهنوي، نـول       ؛وي روم مع شرح حضرت بحرالعلوم     مثنوي مول ـ  

  .ق. ـ ه1393لكنهو  )چاپ سنگي(كشور، 
 گردآوري نـصراالله پورجـوادي، مركـز نـشر دانـشگاهي،            ؛مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمي    ـ  

  .1369تهران 
وم،انتـشارات دانـشگاه     به اهتمام احمـد مجاهـد، چـاپ س         ؛مجموعه آثار فارسي احمد غزالي    ـ  

  .1376تهران، تهران 
 مجموعه رباعيات فريدالدين عطار نيشابوري، تصحيح محمدرضا شفيعي كـدكني،           ؛مختارنامهـ  

   .1375چاپ دوم، سخن، تهران 
ضا لاهوري، تصحيح رضـا روحـاني، سـروش،         ر محمد ؛مكاشفات رضوي در شرح مثنوي معنوي     ـ  

  .1381تهران 
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